
____________________________  
 3/10/86 :     تاريخ پذيرش9/3/86: تاريخ دريافت

  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )دانشگاه فردوسي مشهد( دكتر محمد تقوي
  )ات فارسيدانشجوي دكتري زبان و ادبي( انديشه قديريان

 
  ارهاي عطّ مشايخ در مثنوي و روايتي حكايتهايويژگيهاي ساختاري

  چكيده
  بخش قابل توج  ات   يعرفان تعليم. ات كلاسيك فارسي به آثار تعليمي اختصاص دارد       هي از ادبيدر ادبي 

 مفـاهيم    تبيـين  فارسي نمود بارزي دارد و نقل و روايت انواع داستانها و تمثـيلات، سـهم مهمـي در                 
 و شرح ه  مشايخ صوفي  مربوط به    تهاي حكاي . ديني، اخلاقي و عرفاني داشته است      يها  همتعالي و آموز  

منظـوم و منثـور     در آثار    عطار نيشابوري    . نيز در حكم ابزاري در جهت تعليم است        تار آنان  گف احوال و 
 آگاهي از كم و كيف نقـل و         . سود جسته است    آنها  از فراواني به   اي به آنها داشته و       اهتمام ويژه ،  خود

يِ نظـري و    ، علاوه بر اينكه جهان بينيِ يك عارفِ معتقـد بـه مبـان             روايت اين حكايات در آثار عطار     
 شـاعر    ايـن   از سـوي   كار رفتـه  ه  بي  ها  ه شيو تواند ميدهد   ميعمليِ سلوك عرفانِ عاشقانه را نشان       

در اين مقاله برخـي  . نقاط قوت و ضعفِ كار او را آشكار كند     وايتگري و ر در    را برجستة عرفانِ تعليمي  
ي عطار بيـان گرديـده      ها  هتانهاي مشايخ در منظوم    ساختاري و رواييِ داس    هاياز برجسته ترين ويژگي   

   .   شده استاشارهگيري از آن   دخالت شاعر در جريان داستان و نتيجههاي شيوه به و بويژهاست؛ 
    . تمثيل، حكايات صوفيانه، تصوف،ات تعليمي ادبي،عرفان :ها كليد واژه

مهمقد  

 ذوقـيِ عميقـي كـه در پرتـوِ          از نيمة دوم قرن پنجم هجري، گروهي از متفكرّان ايراني، به دنبالِ تجربـة             
ادراكِ ويژة خود از كلام االله مجيد، حاصل كرده بودنـد، حكمتـي كـاملاً دينـي و قرآنـي و بـا محوريـتِ         

»بپديد آوردند كه بعدها به يك جريـان نيرومنـد فكـري و ذوقـي بـا عنـوان                     »عشق« و جوهرة    »ح  »
 به نوبة خود، معرفِّ هويـتِ       ضمن آنكه   ويژگيِ صوريِ اين حكمت    .مبدل شد » تصوف و عرفان اسلامي     

 بود كه اين دين بـاورانِ صـاحبِ ذوق          اي  ه ويژ  قالب  بود، بيشتر مبتني و متكّي بر      آورندگان آن ايرانيِ پديد 
زبان آنها فارسي و قالـبِ بيـانِ تجربيـات ذوقـي شـان، شـعر بـود؛ دليـلِ               . براي بيانِ تفكرِّ خود برگزيدند    

 شـعري و    يافت كه به عـالمَ     مي تحققّ   اي  ه اين بود كه تجربة مذكور، در مرتب       چه بسا برگزيدنِ قالبِ شعر    
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اري از موارد، جهـاتِ      تجربة ياد شده، در بسي     با اختصاص داشت و از آنجا كه شعر و شاعري           تجربة هنري 
، ايـن قالـب،     گرفت ميسات، از يك منبع، الهام       و از لحاظ توجه به عواطف و شور و احسا          مشتركي داشت 

  ).143:1364مؤتمن،(ي ذوقيِ آنها شد ها هلِ بيانِ مواجيد و يافتمحم
ترين خاستگاهِ تفكرّات عرفانيِ اين گروه، خراسان بود كه پس از اسـلام ايـران، جـزء نخـستين                    مهم 

ي پايانيِ سدة دوم هجري، با زهدِ امثالِ ابـراهيم          ها  هآمد و شكوفايي اش در ده      ميبه شمار    مراكز تصوف 
ي  نويـسندة اللمـع ف ـ     ماي آن قوم، همچـون ابـو نـصر سـراّج،          رديد و با ميراث مكتوبي از زع      ادهم آغاز گ  

 و  طبقـات الـصوفيه   ، ابو عبد الرحمن سلمّي، مؤلف       كتاب التعرفّ  صاحب   التصوف، ابوبكر محمد كلاباذي،   
 ايـن جمـعِ      يافت ؛ باورهاي صـوفيانة      تر ، غنا و رونقي افزون    رساله قشيريه امام ابو القاسم قشيري، مؤلف      

 الهـام بخـشِ ميـراث برانـي     ،داشـت ) ع(طلايه دار كه ريشه در تعاليم قرآني و سخنان و سيرة معصومين        
از نمودي قابل ملاحظه برخوردار شـد؛ تـا         وي گرديد و در آثار و آراي ايشان         همچون سنايي و عطار و مول     

 ـ       بدانجا كه شعر عرفانيِ فارسي با اين سه چهرة شاخص، به هويتي مستق              يهـا   هل و متمـايز از ديگـر گون
   .ادبيِ شناخته شده، دست پيدا كرد

  هاي عطار تمثيل و منظومه. 1

شيخ فريد الدين عطار نيشابوري، عارف و شاعرِ فارسي زبانِ قرن ششم و هفتم هجري، خلََـفِ سـنايي و                    
). 136:1362 كـوب، زرين( الدينِ بلخي در به نظم در آوردنِ مثنويهاي حكِمي و عرفاني است           پيشروِ جلال 

 مصيبت نامـه   و   منطق الطير ،  الهي نامه ،  اسرار نامه از ميانِ ميراث ادبيِ منظومِ او مي توان به چهار مثنويِ            
در بينِ آثار عطار، علاوه     ). 37:1384،عطار(ي، ترديدي وجود ندارد   اشاره كرد كه در درستيِ انتسابشان به و       
 كه مجموعـة رباعيـات      مختار نامه  و   ديوان اشعار ،   )تذكره الاولياء ( بر يگانه كتابِ منثورِ به جا مانده از وي        

 چهارگانه است كه هر     هايهميتي ويژه دارد، همين مثنوي    اوست، آنچه براي تاريخ تصوف و عرفان ايران، ا        
آيند، از حيثِ شور و دردِ شاعرانه و نمـايشِ ذوق و قريحـة    مي شعرِ تعليميِ صوفيانه، به شمار   در زمرة  چند

  ).258:1369زرين كوب،(اند هنريِ وي نيز در خورِ مطالعه
 و عطـار در نظـم آنهـا         اند  را عرضه كرده   جامع و عميق حكمتِ دينيِ ايرانيان،         به نحوي  هاي او مثنوي 

ترين منبع براي تنظيم     لذا اين مثنويها، مهمترين و اصيل      تقريباً به همة مباحثِ اين حكمت، عنايت داشته و        
  بـه ماننـدِ   ها هدر اين منظوم). 36:1372پورجوادي،(گردند مي ايراني، محسوب ـاسلامي  و تدوينِ حكمتِ 

 و   اسـت  آثار سنايي، توصيف و تبيين مقامات و حالات و معاملاتِ عرفاني، وجهة همت شاعر قرار گرفتـه                
عطـار بـا      مثنويهـا  اينسعي او، شرح و بيانِ لبُ شريعت و حقيقت بوده و از اين روست كه در جاي جايِ                   
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  ديگـران   همچون شبلي، جنيد، بايزيد، رابعه، ابوسعيد ابوالخير و        ،، به احوال و گفتار مشايخِ پيشين      استشهاد
  را براي تبيين موضـوعات مـورد نظـرش بـه كـار بـرده اسـت                 حكاياتِ لطيف و پند آموزِ منتسَب به آنان       

   ).126:1362كوب، زرين(
رقي و آگـاهي از     ايـة ش ـ  مثال گرايِ فرهنگِ اصيل و كهن م        بينش  به  نسبت  با وقوف  اين شاعر توانا   
 شعري   قالبِ هاي قابليت گيري از   تا ضمن بهره   ه است به حكايات و امثال، كوشيد     مشرق زمين     مردم علاقة

در بـستري  هاي مـورد بحـث    به تناسب مقولهد را ي اخلاقي و عرفانيِ خوها همثنوي، مبانيِ فكري و آموز  
 مفـاهيمِ عرفـاني را بـا توسـل بـه رويكـردِ        قصه و تمثيـل،     گيري از  با بهره  وه كند    ارائ  و تمثيلي  داستاني

  .محاكات، درخورِ فهم گرداندَ
رمـانس،  (هاي امـروزين    و داسـتان  ..) .، حماسه، اساطير و   ها  هافسان(متون داستاني اعم از حكايات كهن       

 كـه بـه     هاييداسـتان دسـتة نخـست،     :  كـرد   قـسيم تبه دو گروه كليّ     توان    را مي ..) .رمان، داستان كوتاه و   
رو اين داسـتانها را       ؛ از اين  روند مي ن  فراتر از آن  وورزند   ميمكاني خاص دلالت    ، زمان و    هااشخاص، رويداد 

دستة دوم،   .آيند ميدستاويزي براي بيان چيزي وراي خود به شمار ن        اين گروه از داستانها     . ناميم  واقعي مي 
اختگي و چه برگرفته از وقايع گذشته باشند، بر چيزي فراتر از داستان دلالـت              چه س  هايي هستند كه  داستان
اي  ؛ چرا كه مقصود راوي از نقلشان، گونـه        گيرند ميهاي تمثيلي در شمار دستة اخير قرار        نهمة داستا  .دارند

 ني،  اخلاقي و بـه قـول عبـد القـاهر جرجـا             يا  عرفاني  يا  فلسفي يا پيام  انديشه    يك  به  است دلالت ثانوي 
گردد كه   مياز اين رو تمثيل به داستاني اطلاق        ؛  1است» معنيِ معني «بيان  غرض فقط معني نيست بلكه      

اي ميـان    براي بيان نظم ثانوي و همبـسته      «در آن، تمامي عوامل و اعمال داستاني  و گاه محيط ظاهري           
 معادل مفاهيمي هـستند كـه   ر حكايات تمثيلي، اشياء و موجودات،د. ..اشياء، مفاهيم و حوادث حضور دارند 

ي آدم گونـه و  ها هبه اين خاطر در روايات تمثيلي، اشخاص، اغلب چهر. خارج از حوزة آن روايت قرار دارند      
   .)165:1382داد،(»آيند مياي از معاني انتزاعي به شمار  تشخيص يافته
و نمونـة  مثال   و شاهد در حكم  اغلب    و دشون مي داستانهاي تمثيلي با هدف آموزندگي نقل        تقريباً تمام 

 ويـژه  اي هشوند و جاي استدلال را براي رسيدن به نتيج ـ   مي محسوب   عيني يك اصل اخلاقي يا عرفاني     
 مبردّ از پيشوايان ادب و لغت در قرن سـوم هجـري، تمثيـل را    .كنند ميجانبداري   اي  هنتيج يا از  گيرند مي

به شمار آورده و بر وجوه قياسيِ آن تأكيد ورزيده          مأخوذ از مثال دانسته و تشبيه را اساس و زير ساخت آن             
در روايات تمثيلي كه مبتني بر بينشي استنتاجي هستند، راوي به ياريِ تـشبيه،              ). 1030:1418المبردّ،(است

 منفـرد، قـانوني فراگيـر و تعمـيم پـذير را             اي  هرسد و خوانندة داستان تمثيلي بايد از نكت        مياز جزء به كل     
ستدلال تمثيلي حجتي است كه در آن حكمي را براي چيزي از راه شـباهتِ آن بـا چيـز                    ا « .استنباط كند 
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كنند؛ پس تمثيل، حكم به جزئي است از روي حكمِ جزئيِ ديگر كه در معنيِ جامعي با آن                   ميديگر معلوم   
 تواننـد، واقعـي و تـاريخي و يـا برسـاختة خيـال              مـي ايـن روايـات     ).  140:1363خوانساري،(موافق است 

  .پرداز و يا حاصلِ تصرفّ او در حكايات واقعي و خياليِ پيش از او باشند روايت
گاهي در قالب يك مقاله يا گفتار و يا به شـكل  ) La Moralité( حقيقت آموزندهدر متون كلاسيك 

 حقيقـت يـا اصـل       گيـرد و مقايـسة آن      مـي قرار   تمثيلي   هايانتهاي داستان ، در ابتدا يا     جداگانهيي  ها  هگزار
ــيا ــل  خلاق ــا تمثي ــتاني  ب ــك     داس ــودن آن كم ــي نم ــدن و منطق ــر ش ــل فهمت ــه قاب ــيب ــد  م كن
  ).120:1364پورنامداريان،(

آيـد؛ كـشفي     ميداند كه در كشف به كار        مي، تمثيل را فرآيندي پيچيده و خلاّق        )(Gentner(گنِت نرِ 
و در سـاية معرفـت      ) نقـش قياسـي   (كه با توجه به شباهت ارتباطيِ موجود ميان مقولات بيروني و دروني           

  ).80:1379قاسم زاده،(يابد ميذهني خواننده، مجال بروز 
شـود   ميدانش، نخست از راه حواس و طبيعت، وارد جان آدمي           « تمثيل پرداز با علم به اين نكته كه         

، مفاهيم انتزاعـي را از طريـق بـازگو كـردن در قالـب        )68:1374جرجاني،(» و آن گاه از راه انديشه و فكر       
آورندة تمثيـل از حالـت و       «گرداندَ؛ به ديگر سخن،      ميان و با توسل به رويكرد محاكات، درخورِ فهم          داست

يابـد يـا از خـود ابـداع      مـي وضعي كه حقيقت آن معلوم نيست، تصويري شبيه در بين اقوال و امثال رايج        
 مخاطـب، قابـل     كند تا آنچه را مجهول است از تصويري كه حقيقت و پايان آن معلـوم اسـت، بـراي                   مي

  ).165:1366زرين كوب،(» نمايدتصور 
و چـه سرگذشـت    (Fable)جانوران قصة چه (مختلف اي تمثيلي هروايتاصلي  يژگي  به عبارت ديگر و   

شـود، در قالـب      مـي آنچه در يك متن اخلاقي به شكل يك جملة خبـري بيـان              «  آن است كه     )آدميان
قيقت، اين اخلاق و حكمت، عملي تر از حكمتي اسـت         در ح . شود مي به صورت ملموس تصوير      ،اي  هحادث

ها در موضع و مقام     ني كه در اينجا هر يك از شخصيت       رود؛ به اين مع    ميكه در كتاب اخلاقي از آن سخن        
( ».كننـد  مـي نشينند و حكمت را از طريق تجربة زندگي حيوانات يا آدميان طرح              مييك نظريه يا ديدگاه     

بـرد و    مـي  را بـالا      نكات انتزاعي تعليمـي     حسي و عينيِ    درك يلي، قابليت  حكايت تمث  .)78:1375تقوي،  
   .گرداندَ ميك  دروني را براي خواننده قابل دراي هتجرب

  عطار و روايت احوال، گفتار و رفتار مشايخ صوفيه. 2

دد و  آفرينـانِ متع ـ   تعـاليم عرفـانيِ خـويش نقـش       ر ساختن    با انگيزة فراگي   در مقام يك معلمّ عرفان    ار  عط
مردمـانِ   . خـود، راه داده اسـت   يداسـتان عرصه روايتهـاي    متنوعي را از ميانِ اقشار و طبقاتِ گوناگون، به          
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هـر كـدام    ...  انبياء وزرا، شاهان و    ،عاديِ كوچه و بازار، گدايان، گوركنان، كناّسان، پاسبانان، صوفيان، حكما         
آينه دار بخشي از تـاريخ اجتمـاعي، فرهنگـي و           هاي او نمايندگاني دارند و هريك به سهم خود،          در داستان 

 ها هدر ميان گرو  يابيم كه    ميها در  تر اين مثنوي   اما از مطالعة دقيق   . شوند ميسياسي روزگار شاعر محسوب     
  عقلاي مجـانين   حكايات مربوط به پيامبران، امامان، خلفا، شاهان، وزراء، عرفا، فيلسوفان،         ( و طبقات مردم  

  و پيران طريقـت     مربوط به مشايخ صوفيه    هايداستان ويي  ها  ه در منظوم  ،)ه و بازار  و  مردمان عاديِ كوچ    
هاي مـشايخ در    ؛ البتّـه نقـش داسـتان       برجسته ترند  هاي روايي  ساختار  تنوع  از نظر   هم  از حيث تعداد و    هم

رو   يـن از ا ، همان تمثيل است؛ يعني براي تثبيت كلام و تأكيد بر نكتة تعليمي نقل شده اسـت؛                  ها  همنظوم
وجهـي  حـداقل از منظـرِ راوي       به معني اصطلاحي از آنجا كه        و داستان،    صرف نظر از نسبت آنها با قصه      

  .هاي تعليمي او همان كاركرد تمثيلي است ، كاركرد آنها در منظومه دارندكاملاً واقعي
دمـة تـذكره   بـه اذعـان خـود او در مق   بزرگان صوفيه ـ  تعلقّ خاطر عطار به اقوال و احوال و كرامات 

الاولياء، دلبستگي  و نفس نگارش و تأليف اثري چون تذكره) 67:1383عطار،(از كودكي با او بوده   ـالاولياء
 رااش   هاي چهارگانه مثنويو پرداختن به ماجراهاي مربوط به آنها در          ه مشايخ صوفيه و پيران طريقت     ب وي

  . كند ميتوجيه 
، مشي و مرام و شگفت كاريهاي بزرگان طريقت و بازخورد           تارگف متنوع از    اي  ه، مجموع هاحكايتاين    

 ـگذار مـي رفتار و گفتار آنان در جمع مريدان و تودة اجتماع را به نمايش               هـاي نظـري و     د و موضـع گيري    ن
در مواجهه  ( آنان را    كشند و نگرش ويژة    مي به تصوير    ، انسان و جهان را    وندرويكرد ويژة آنها نسبت به خدا     

  .دننماي مي برتر، توصيف و تشريح سرمشقي به عنوان )و بشريبا عوالم الهي 
 تاريخي دارند و در آثار حكمي و عرفـاني پـيش از عطـار بـه صـورتي                   اي  ه اين حكايات، جنب   اغلب   

 ابونعيم احمد   الاولياء  حليه  ابوعبدالرحمن سلمّي،  طبقات الصوفيه مدون و يا جسته و گريخته گرِد آمده اند؛          
رسـالة  ابو ابراهيم اسماعيل بن محمـد بـن عبـداالله مـستملي بخـاري،               شرح تعرفّ   هاني،  بن عبداالله اصف  

 اسـرار التوحيـد فـي        علي بن عثمان جلاّبي هجـويري و       كشف المحجوب  امام ابوالقاسم قشيري،     قشيريه
 محمد بن منور، مهم ترين مĤخذ اين گروه از روايات صوفيانة عطاراند و وي ضـمن               مقامات شيخ ابوسعيد    

گرِد آوردن حكايات مورد بحث از دل اين آثار و تأليف آنان در كتاب سترگ تذكره الاولياء، بخـش قابـل                     
يش بـه خـدمت گرفتـه و بـا     هـا  هي عاليـة عرفـاني در منظوم ـ      ها  هتوجهي از آنها را نيز براي تبيين انديش       
 و ها بيفزايـد ايي اين حكايتذاّبيت روي ادبي كوشيده است تا بر جها هشگردهاي هنري و بهره گيري از آراي  

  .آنها را از سطح يك گزارشِ صرف، فراتر نشاندَ
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 در ايـن حكايـات، بـيش از آنكـه     . حـضور دارنـد   يدر برخي از حكايات مشايخ گمنام و بي نام و نشان          
شخصيت تاريخي شيخ، با اهميت تلقيّ شود، شخصيت نوعي و سنخ تفكّـر و ديـدگاه او مـورد مطالعـه و        

 يهـا   هدر منظوم ( عطار را در روايت داستانهاي مشايخ        ها و شگردهاي     در ادامه شيوه   .گيرد ميرار  ارزيابي ق 
  داستاني و بلاغـي  و عناصر و ساختار و برخي جزئيات     ها  هايم گون   مورد توجه قرار داده و كوشيده      )چهارگانه

 در سـاختن جهـان ويـژة مـتن          گر را    و از اين طريق نقش روايت      ها را معرفّي كنيم   ستان در نقل اين دا    مؤثر
  .نشان دهيم

  نسبت شيوة روايتگري عطار با اغراض ادبي ـ عرفاني وي . 5

در روايـت   ). 277: 1378مقـدادي، (داننـد   روايت را در بحثهاي نقدادبي يكي از اشكال چهارگانة نوشتار مي          
قيقت يا شناخت   گونة ديگر يعني بحث كردن، توصيف كردن و تفسيركردن راه درك و دريافت ح               كنار سه 

خود روايت نيز دو شكل گفتاري و نمايشي دارد كه بـه عقيـدة غالـب منتقـدان اشـكال                 . كند  را هموار مي  
از منظـر   ). همـان (گفـتن صـرف وحتـي روش بـازگويي وقـايع برتـري دارد              روايـت بـر   ) عيني(نمايشي  
م، بازنمودن وقايع يا محاكات     نه شامل نقل وقايع يا گفتار مستقي      اگ  هاي سه   شناسي آثار ادبي به شيوه      روايت

  .گيرد، است اي و مكالمه را در بر مي و گفتار دو وجهي كه تقليد هزل آلود، شكل محاوره
شود و در متن نمايشي داستان بـه جـاي آنكـه مـستقيماً                در متن روايي داستان توسط راوي بيان مي       

اما در متن روايي هم ممكن است       . شود  توسط راوي بيان شود، به وسيله شخصيتها به نمايش گذاشته مي          
گـويي كـه مخـصوص شـيوة نمايـشي             نظير مكالمه، يـا تـك      يصري نمايشي موجود باشند، عناصر    اعن

  ).280: همان(هستند
طرح، شخصيتها، زاويه   (شناسي به عناصر مختلف داستان         روايت درهاي مطرح     با توجه به اينكه مقوله    
ي ادامة بحـث ضـروري اسـت بـه مـواردي كـه سـنخيت                شود، برا   مربوط مي ) ديد، دستورمندي داستان  

در بحث روايت نوع نگاه و      . دارد، پرداخته شود  ) حكايتهاي مشايخ (بيشتري با نوع داستانهاي مورد بررسي       
زاويـه ديـدي كـه راوي       . هاي مهم بويژه در آثار كلاسـيك حكايـت دارد           دخالت راوي در داستان از نكته     

تمثيلي بودن اغلب روايتهاي داسـتاني كوچـك و بـزرگ           . ن كننده است  كند در اين زمينه تعيي      انتخاب مي 
كند كه سمت و سوي حوادث و نتايج و پيامهـاي داسـتاني در اختيـار راوي                   آثار تعليمي عرفاني اقتضا مي    

  .باشد و به تعبير ديگر اثر ادبي ـ عرفاني متن بازي نباشد كه خواننده بدان معني ببخشد
كـه از آن بـه مؤلـف و         (شناسي كه ميان مؤلف واقعي و مؤلف مـستتر          وايتبا توجه به مباحث جديد ر     

توان در مـورد روايتهـاي مـشايخ صـوفيه            ، مي ) به بعد  71: 1383؛  تولان(اند،    قائل شده ) شود  راوي ياد مي  
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رد داستان مسير صرفاً گزارش خود را دنبـال كنـد و راوي             اگذ  راوي را غالب بر مؤلف دانست، چرا كه نمي        
  . گذارد كه خود به پيام برسد مجال براي خواننده نمي) ر نقش راويمؤلف د(

  .از قول چتمن نقل شده كه گاهي شنونده يا خوانندة مستتر هم در ميان است
يش، يـك راوي    هـا   ه، همچون ديگر حكايات موجـود در منظوم ـ        خود ة در روايت داستانهاي صوفيان    عطار

ز روايـت،   گويد و در اين طر     ميباز اناي كلّ مطلق نامحدود   را از منظر د   ؛ يعني حكايت    برون داستاني است  
 راوي   جانـب   نقـل قـول از      مستقيم و گاه با       با شيوة گزارش گري    بي واسطه و  گاه از موضع شاهد عينيِ      

اي نـشان دادن   وي بر.كند مي داستان را روايت ، ديگر كه او هم در مقام داناي كل است     مجهول يا معلوم  
 گنجانَـد و گـاه     مـي  هامون ملحوظ خود را در ظرف گفتار و رفتار شخـصيت          ، گاه مض  هادرونماية اين حكايت  

كوشـد تـا درونمايـة حكمـي و اخلاقـيِ هـر        مـي  در قالبِ ارائة ابياتي صريح و اندرزگونه بيرون از داستان  
 هايت دو شيوة فوق، هم از زبان شخصي        از موارد نيز با درآميختن     اي  هحكايت را خود، منعكس كند و در پار       

 عطـار در     بينـيِ  جهـان در اغلب مـوارد     . كند ميداستان و هم از زبان خود، پيام محوري حكايت را آشكار            
داستان پـردازي    در    را  رواييِ او   سبك  و كيف تأثرّش نسبت به موضوعِ روايت،        كم  راويِ داناي كل و    مقام

  .سازد ميمعين 
 ايـن اسـت كـه امكـان بهـره      بـراي طار بيشتر گزينش زاوية ديد داناي كلُ در آثار گذشتگان بويژه ع       

، حقيقـتِ بيرونـيِ عـالمَ يـا         در شيوة رواييِ داناي كل    كند؛ چرا كه     ميتمثيلي از داستان را فراهم       برداريِ  
  راويِ مفـسر   عواطـف  به خـاطرِ عبـور از دالانِ ذهنيـت و            هاي پيشين، زآفريني شده از روايت   هاي با گزارش

)narrateur omniscient(، جاي انعكاس يافتنِ مستقيم به)(refléter ، به صورتي منكـسر)(réfracter 
كنـد تـا هـدف و غـرض          مي؛ يعني راوي گزارشي دلبخواه را عرضه        ) 44:2001مونتالبتي،( يابد ميبازتاب  
هاي تمثيلـيِ صـوفيانة عطـار، شـواهد فراوانـي از ايـن گونـه                  بازخوانيِ  روايت    . را برآورده سازد   خوداصلي  

 البته اين نكته كـه بيـشتر در        .دهد ميي بازآفريدة او را فرا رويمان قرار        هادر داستان ) راوي(اعرمداخلات ش 
راوي يـك جهـان     «كنـد كـه       مورد داستانهاي امروزي مصداق دارد دربارة ادبيات صوفيانه هم صدق مي          

شود تا آنجا كـه         مي شويم، بايد بپذيريم كه آنچه روايت       آورد وقتي ما به اين جهان وارد مي         ثانوي پديد مي  
سـتانگويان  ابا ايـن حـال برخـي د       ). 168: 1368كرني،  (با قوانين اين جهان همخواني دارد، حقيقي است         

: 1377ورن،  ثها(حضور بسيار آشكار و حتي مزاحم و برخي ديگر حضوري زودگذر و رمزآميز و پنهان دارند               
اظهارِ شگفتي در برابرِ    ؛ از جمله،    ي مختلف دارد  ها  ه راويِ برون داستانيِ همه چيزدان، گون      اعلامِ موضع ) 5

سبت دادنِ صفتي به شخـصيت      ن،  دهد مي و داوري دربارة آنچه رخ       رفتار و گفتارِ اشخاص و وقايعِ داستان      
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ي گُـزين  هـا  هصـدورِ احكـامِ كلّـي و گـزار    ، و  ذكرِ قيودي براي كنشِ او، متناسب با ديدگاهِ ارزشيِ خود      با
  .شوند مي صورتِ ضرب المثل بيان  بهكه اغلب) gnomie(گويه

جملـة خبـري،     شبه جملـه،  از طريق آوردن      كنشِ اشخاصِ داستان   اظهار شگفتي در برابر رفتار و      .1
 ـ   شود    انجام مي  و تركيب شبه جمله و گزارة استفهامي         جملة پرسشي     نقـل   را ي آن هـا   هكه در ادامه نمون

  :كنيم مي

  شبه جمله )الف

  !زهي تاج الرجال پهلو بر       گشت  هفت سال     در  راهِ  كعبه   رابعه
  )311:منطق الطير(         

  !اينت مردشيخِ  نصرآباد را  بگرفت  درد          كرد  چل  حج  بر توكلّ 
  )412 :همان(    

  خويش را بر روي او زد  ميرغ  ـم  او          د روان از كويـچون جنازه  ش
  !اي ت صاحب ديدهـاينزد  مي         بانگ اي هدوريـگشت چون ش ميگرِدِ او 

  )106: مصيبت نامه(                                                                                  

  جملة خبري )ب

اي كه ضمن آن حكمي صادر كرده است كه قضاوت او را نشان دهـد و خواننـده را از                       راوي با آوردن گزاره    گاهي
 :دارد؛ مانند روايت زير أمل بيشتر دربارة پيام حكايت باز ميت

   از دلش  آهي  برون آمد به صوت          فوت را حجِ اسلام   جواني   شد 
   اي  ماتم   زده: آن  جوان را گفت   بود   سفيان  حاضر  آنجا  غمزده       
  بدين  يك  آه، منفروشم  آن   مي  چار  حج   دارم  بدين  درگاه، من        

   آن نكو بخريد واين نيكو فروخت      آن جوان گفتا خريدم؛  او فروخت    
  )324 :همان(      

  جملة پرسشي) ج

  دار زيرش ز درآويزند سر  تا   بردند خوار       مي زار خونيي را
  ؟وآن چه جاي خنده بودزد  مي خنده     كرد بس دل زنده بود      مي طرب  او
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  )183: همان(                                                                                   

  :تركيب شبه جمله و گزارة استفهامي) د

   سير خفت   بد  گرسنه  سير خورد و اين سخن درويش  چون  بشنيد رفت         
  ؟ آفتاب   كه بيند   در  شب!اي عجب     شب به خواب        مصطفي را ديد هم آن 

  )128 :همان(                                                                                      
بق بـا ديـدگاهِ ارزشـي        مداخلة راوي، كه همانا نسبت دادنِ صفتي به شخصيت، مطا          دومين شكل  .2 

و   موضـعِ خواننـده بـا روايتگـر        مـسو كـردنِ    ه ، شگردي تلقيني اسـت كـه هـدف آن         ، در واقع  وي است 
 خصي كه دغدغة فهـم واقعيـت   ناميدنِ ش» خام « براي نمونه عطار با   . به فهم مخاطب است    دهي شكل

 بـه خواننـده القـاء    فة خـود را  ديدگاهِ ضد فلسپرسد، عملاً  مييزيد، سؤالي فلسفي امور گيتي را دارد و از با     
   :كند مي

   پيرِ بسطامسلطانِ برحقّ         از آن    خامسؤالي كرد زين شيوه يكي 
) )                                                                 50 ص،اسرارنامه                                                                          

 فصل الخطاب بودنِ سخنانِ او در مخالفت         كه به نوعي از    - خواندنِ بايزيد » سلطانِ برحق «راوي با    
 از يك سو و خام شمردن سـائل، موضـع و عقيـدة خـود را                 -كند مي حكايت    پرسشگر با چون و چراگريِ   
 نمودارِ لحـنِ ارزش    حالت، هموارهرِ صفاتِ مثبت و  منفي و يا قيدهاي      ذك البتهّ  .كند ميروشن و تحميل    

يي به اشخاصِ داستان    ها نيست و در برخي موارد، دادنِ چنين نسبت         داورپيشه همه چيز دان و   گذارانة راويِ   
 از هـدفِ  پشتيبانيو يا ) prolepse(ي جانبدارانه، كاركردهاي ديگري چون فرجام نمايي ها  هعلاوه بر جنب  

شـيخ احمـد    « كايـت در ح بـراي نمونـه   .كنـد  مي را نيز دنبال )support de moralité(تعليميِ داستان
  :، در بيت اولبراي دزد» دولتي « ، ذكرِ صفتِ »خضرويه و دزد 

   در وقتِ خفت                  در وثاق احمد خضرويه رفتدولتي دزديبود 
دهـد؛   مـي ه و عنايت ايزدي قرار گرفتنِ او نـشان          مشمول جذب  دزد و     به  را نسبت   عطار  اگرچه موضع 

به خاطرِ   سارق تغيير سرنوشتپيشاپيش ازرا دارد و ) intrigue prédicatif( پيرنگِ تقديرساز  يكنقش
 هماننـد   را كه در مخاطب انتظـار اتفاقـاتي      اي  هدهد؛ به گون   مي خبر    حجرة يكي از مشايخ    قدم گذاشتن در  

  :كند مي پاياني آمده است ايجاد  بيتآنچه در
  

  و از رهزني توبه كرد از دزديبر زمين افتاد بي كبر و مني               
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  )182 :مصيبت نامه(                                                                              
يابيم  مي  »حافي و بزرگداشتِ نام خدا    بشرِ  «  داستانِ   نمونة ديگر اين شيوة قضاوت و پيشداوري را در        

 ي؛ يعنـي   وقـايع بعـد     بـراي   اسـت  براعتِ اسـتهلالي   » جانش صافي ، اما   ز دردي مست   «  قيد حالتِ  كه
 خدا بـر آن نوشـته شـده     كه ناماي هنهادن به كاغذ پار حرمت  كه به خاطردگرگونيِ عميق فردي گنهكار 

  :گردد مياست به انساني پاك و حقيقت جو مبدل 
 بــشرِ حــافي د شــ مــي روز در اول

 راه مگــر يــك پــاره كاغــذ يافــت در
 حاصــل نبــودش زعــالمَ جــز جــوي

 شبانگه نامِ حق آن مـردِ حـق جـوي         
 وابي خ ـ آن شب ديد وقـتِ صـبح       رد

ــامِ مــن از خــاك   كــه اي برداشــته ن
ــو ــت  ت ــردِ حقيق ــوي را م ــرديم ج  ك
  

ــا  ز ــست ام ــافي  دردي م ــانش ص  ج
 االله نوشــــته نــــامِ كاغــــذ بــــر آن

ــستد ــداد و مــشك ب ــ ب  ودشت ســاين
 به مشكِ خود معطـر كـرده خوشـبوي        

ــدي  ــه كردن ــه ك ــابي  ب ــوي او خط  س
 پاك حرمت كرده هم خوشبوي وهم     به

 و همـت خوشـبوي كـرديم       كپا همت
  )303 :الهي نامه(                           

ز  بـه دو نمونـه ا      صدور احكام كليّ در متنِ داستان است كـه         يِ داناي كل،   سوم مداخلة راو   شكل. 3  
  :كنيم ميمداخله اشاره نوع اين 
 و تـشرفّ او بـه       ختر ترسـا   از بيانِ توبه كردنِ د     ، راوي پس  شيخ صنعان  پايانيِ داستانِ    ابياتدر   )الف 

  :دين اسلام با ذكر بيتِ
  آتشِ توبه چو برافروزد او              هرچه يابد جمله بر هم سوزد او

  )300 :منطق الطير(                                                                       
پذيريِ فراگيرِ حق تعالي توبه   در خصوص     ، به بيان حكمي كليّ     روايت  با ايجادِ گسست در روندِ     عملاً

  . ه استپرداخت
ر داستانِ سفيان و بلبل، پس از توصيف حالِ مشوش بلبلي كه اسارت در چارچوبِ تنگِ قفـس                  د )ب
  :د، با قطعِ جريانِ داستان گفتهآور ميرا تاب ن

   استبا پريدن هر كه را بيگانگي است                 نيست آن بلبل كه مرغ خانگي
  )106 :مصيبت نامه(                                                                               
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  هاي مشايخ حكايتيساختارتنوع . 3

انـد؛ حـوادث و    نگـي ابتـدايي   داستانهايي تك ماجرايي با پير    اغلب ، صوفيانة عطار  تهاي و حكاي  تمثيلها
 حكايت شيخ    يعني  بلندتر ينشان   داستاني در آنها كم است و حتي در        ه صرفاً توصيفي و شاعران    هايدرگيري
 را حـذف كنـيم بـاز بـا      صرفاً توصـيفي و شـاعرانه     طولاني و  گفتگوها و حديث نفسهاي   ، چنانچه   صنعان
  3.ني كوتاه مواجهيمداستا

 ر شامل  شخصيتها بيشت  تها مناسبت دارد؛   اين حكاي  يِ كوتاه ابهاي داستاني   اندك شمار بودنِ شخصيت    
  مريـد   و شيخ« ،  » سلطان  و شيخ«،  » پرسشگر  و شيخ«،  » مريد  و شيخ«،  » هاتف  و شيخ«،  » خدا  و شيخ«
 فـرد    و شـيخ، مريـد   «،  » هـاتف   و  جـانوري زبـان بـسته       و شيخ«،  » فرد منكر   و  مريد  و شيخ« ،  » هاتف و

 شمار ايـن     تركيب شخصيتي محدود و انگشت     ،ر در مواردي تلفيق و جابجايي اين عناص        و  است »گنهكار
پردازد و از اين     مي  عطار در بازگويي اين حكايات، بندرت به بيان جزئيات ماجرا             .دهد ميداستانها را شكل    

 »ابوالقاسـم همـداني در بتخانـه        « و  » شبلي و نانوا    «  همچون داستان     مفصل او   چند حكايت  رو تنها در  
هـاي ظريـف و     داسـتاني پـي بـرد و بـه دريافت         توان به علل و انگيزة كنش افراد         مي) 71 و   89:الهي نامه (

   .شخصيت شناسانه اشاره كرد

  ي كامل از حيث داستانيااي از حكايته نمونه

 و كامل است كه كـم و         مفصل تهايحكاي  هاز نمون   است كه  )49:الهي نامه (»گربة شيخ گوركاني  «حكايت
   . است اجزاء و عناصرِ يك داستان واقعي دارايبيش
اي در خانقاه داشت كـه  امـين          آمد، گربه  ميشيخ گوركاني كه قطب زمان خود به شمار         اند كه    آورده«

شد؛ شبي علي رغم اعتمادي كه بـه او داشـتند، از تابـة درون مطـبخ،                  ميخانقاه و سفرة درويشان دانسته      
 شدت  گربه از آن لحظه به بعد نزد شيخ نرفت و از          . گوشتي دزديد و خادم آشپزخانه به شدت تنبيهش كرد        

شيخ سراغ گربه را از خادم گرفت و پس از شنيدن ماجرا، حيـوان را               . خشم در كنجي از خانقاه، مجاور شد      
گربه هم كه به تازگي، وضع حمل كرده بود، سه فرزنـد خـود را               .فراخواند و چراييِ اين رفتار را از او پرسيد        

گربه معذور بوده و به غـذايي بـيش از قـوت روزانـة خـود                : شيخ گفت .آورد و پيش شيخ بر زمين گذاشت      
گربه . خادم به دستور شيخ در مقابل گربه به بخشش خواهي ايستاد          .احتياج داشته و ترك ادب نكرده است      

سرانجام، شيخ پيش رفت و سخني بـه گربـه          . استغفارش را نپذيرفت و اندك توجهي هم به او نشان نداد          



 اول                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                126 

گربه فرود آمد و پيش پاي شيخ شـروع         . د و حيوان را از شاخ درخت به زير فراخواند         گفت و شفيع خادم ش    
  .»شاهدة اين صحنه به خروش افتادندجماعت صوفيان از م. به غلتيدن كرد

 ) actionadversative  (آيد، كنشِ ضد توصيفِ مي به شمار  آنچه عاملِ  گره افكني حكايت ايندر
 نبردي هيچ چيز از پخته و       « :هايي چون  معني كه راوي پس از بيان ويژگي       نخطاكاريِ حيوان است؛ به اي    

 كه جملگـي خبـر از تربيـت         ـ» نديدي كس كه چيزي درربودي    « و   »امينِ خانقاه و سفره بودي    «،  »خام
، فضاي متعادلِ حاكم بـر رونـد معمـولِ    »ز تابه گوشتي بربود ناگاه« با ذكر حادثة   ـدهند مييافتگي گربه 

زند و اين عدم تعـادل، تـا         ميحيوان و خانقاهياني كه او را عزيز و قابلِ اعتماد دانسته بودند بر هم               زندگيِ  
  .يابد ميزمانِ گره گشايي ناشي از مداخلة توأم با بازجست و استفسارِ شيخ گوركاني ادامه 

   :شويم مي، روبرو بيت نخست داستان توصيف مقام معنوي شيخ  در ابتدا با
   شيخ گوركاني                      كه قطبِ وقت خود بد درمعانيجهان صدِق،

آيد، اما بـه سـهمِ خـود، در          مياگر چه در پيشبرد اهداف اصلي روايت، ضروري به نظر ن          اين توصيف    
برجسته سازي رفتارِ مهرآميزِ او با گربه و نحوة داوريِ وي ميانِ آن حيوان و خـادمي كـه گوشـمالي اش                      

،  بـر  »ازو ايـن كـار، نـه تـرك ادب بـود     « : چنان كه از قراينِ متني، بويژه مصراعِ   .تاده  است  داده، مؤثر اف  
آيد، نوع عاطفة شيخ به گربه چيزي بيش از محبتِ معمولِ يك انسان به جـانوري زبـان بـسته بـوده                       مي

لاق ايـشان،  به دليلِ حشر و نشرِ مداوم با اهـلِ خانقـاه بـه اخ ـ   ) گربه(شود كه او  مياست و چنين دريافت     
متصّف گرديده و از مرتبة حيوانيِ خود ارتقاء يافته است و ازين روست كه شيخ، بـه جـايِ غريـزي تلقَـي       
كردنِ دست درازيِ وي به غذا، آن حيوان را در مقام شخصيتي انساني كه براي رفتارِ خود دليلي داشـته و          

  :دهد ميآگاهانه چنان عملي را مرتكب شده است، موردِ بازجويي قرار 
  بخواند آن گربه را شيخ وفادار                     بدو گفتا چرا كردي چنين كار؟

فمـن اضـطر غيـر بـاغ و لا عـاد فـلا اثـم              «راوي با برداشتي درون داستاني كه ملهم از آية شـريفة            
عامل ،  ابلمق  او همت گمارده  و در      »ترك ادب «است، به توجيه رفتار گربه و رفعِ اِتهام         ) 173بقره،(»عليه

 علقة گرانِ مهر مادرانة حيوان      اين عامل، . گيرد ميه بادِ انتقاد    ِ پديد آمدنِ اضطرارِ وي به گوشت ربايي را ب         
گيـرد كـه     مـي عطـار نتيجـه     . سـازد  مي در خانقاه را لكهّ دار       به فرزندان خويش است كه سوابق حسنة او       

 ازدواج نكنند و صاحب فرزند      اي  هانفتارهاي مضطرّ صوفيان نيز بايد براي در امان ماندن از ارتكاب چنين ر          
  .نشوند

بخـشِ قابـل تـوجهي از        در ميان داستانهاي مشايخ، كمتـر نمونـه دارد و            حكاياتِ مفصلِ اين چنيني   
 يـا   »حكايـت «ي شيخ كه به قلمِ خودِ شـاعر يـا كاتبـانِ آثـارِ وي،                ها  هرواياتِ صوفيانة موجود در منظوم    
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 يـك   و نـه بيـانِ    پردازنـد    مـي اند، بيشتر به بازگوييِ يك انديشه يا ديدگاه          م گرفته  نا »الحكايه و التمثيل  «
 كـه موضـوع اصـلي       اين در حـالي اسـت      ؛گويي، غلبه دارد   بر نفس قصه   هپيام و درونماي   و در آنها   3رخداد

  را عمـدتاً بـر مبنـاي       داسـتان دهد و به همين سبب است كه         ميتشكيل  » رخداد«يا  » كنش«داستان را   
 ؛اي از وقـايع   و زنجيـره كـنش  ؛ پيوندد مي كه به وقوع     كنشي  ؛ يعني كنند مي توصيف   ، تعريف و  »كنش«

 مستمر كه   شهايكن ارتباط ميان    ؛ مستمر كه به انجام برسد     كنشيشرح  ؛   اصلي كنششخصيت به همراه    
   .)25:1383ميشل آدام، (دهد ميبراي شخصيت روي 

         گفتـار - يـا كـنش    بتني بر گفتارِ محـض     م ،ها  ومهظهاي من حكايت با تعريف داستان بسياري از    رو    از اين 
(acte de langage)  از هـا،  حكايتيـن ا ،نـد  و يك سلسله پرسش و پاسخ يا گفت و شـنودِ فـارغ از كردار 

برخوردار نيستند  .. .فراز و فرود، بحران و     ضاسازي و شخصيت پردازي،   ، ف  مانند طرح   داستان، عناصر اصليِ 
 ذيـل عنـوان      و  بـه شـمار آورده     »حكايـت «نقلِ قـولي را     رسد كه شاعر، هر واگويه و        مي نظر   و چنين به  

 اگر هم به توصيف كنشي پرداخته، آن را در كمالِ سادگي و بي پيرايگي عرضـه                 .حكايت نقل كرده است   
، گـاهي   4يكي از مشايخ صوفيه   . گاهي آنچه حكايت ناميده شده در اصل يك نقل قول است           .داشته است 

مناظره كه اغلب با منكـر و       . 5 حكايت نقل شده است    منكري ذيل عنوان  سؤال و چرايي ميان او و مريد يا         
 و رفتار يا حركتي از جانب مشايخ        6گيرد نيز عنوان حكايت يافته است       به قصد مجاب كردن او صورت مي      

  .7با هدف و پيام مشخص نيز حكايت ناميده شده است
 داستان و عدمِ اهتمام بـه فـضا سـازي و             ساختار ه بر كم اهميت بودنِ     اين حكايات، علاو    برخي از  در

 چندان مهم دانـسته نـشده اسـت؛ چراكـه     مشايخ نيز    نام و مشخصات  توصيفِ ريز و دقيقِ اجزاي روايت،       
شخصيت در غالبِ اين داستانها، حضوري اعتباري دارد، گويي تنها چيزي كه براي عطار، مهـم بـه نظـر                    

رد، سـخنان و اعمـالِ    كه در برخي مواچنانكهتفكرّ، گفتار و كردارهاي صوفيانه بوده است؛    نوعرسيده،   مي
   8.شده است نسبت داده ي به ديگرها هياء، در منظوم الاولةتذكر  مطابق روايتيكي از پيران طريقت

 و بهـره   عرفـاني اي ه كه عمدتاً بـر تعلـيم آمـوز       ها  هبه طور كليّ شيوة داستان پردازيِ عطار در منظوم        
 تـذكره كـه بيـشتر    استوار گرديده، از نقل قول گـزارش گونـة          ، حكايت به مثابة تمثيل     اين گونه  جستن از 

 مـوارد استفاده از شخصيتهاي مشهور تاريخي در بـسياري          رو  ؛ از اين  تر است   دارد منعطف  منظري تاريخي 
  9. صورت گرفته استيتعليميزتر ساختن موضوع گتنها به قصد اعتنا بران

 به همين دليل است كـه برخـي از          .شده است  درونمايه بر ساختار      باعث غلبة  ي تعليمي ها  هبة انگيز غل
از اشـخاص   بدون پايان بنديِ مناسب و تنها زماني كه نكتة محتـواييِ آنهـا از زبـانِ يكـي              ،اين تمثيلات 
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، )172 :مـصيبت نامـه   (» شيخ مهنه و گبـر    «؛ براي نمونه در داستانِ      ندياب ميگردد، خاتمه    ميداستان نقل   
ناكارآمديِ اسامي در تحققّ بخشي به انتظـاراتِ نـام          « نكاتِ تعليميِ     غير مستقيم  حكايت به محضِ بيان   

گيـرد و راوي     مـي  پايـان    ،از زبانِ گبر  » همسو نبودنِ هميشگيِ تفألِّ بندگان با مقدَراتِ الهي       «و  » گذاران
  )10(.گذارد مير آن حالت پس از استماعِ سخنِ گبر را ناگفته ماندنِ او د خروجِ ابوسعيد ابوالخير از قبض يا 

داستان وارگيِ بخشِ مهمي از اين تمثيلات، مديونِ رازناكيِ مقولة عرفان و محصولِ عادت سـتيزي                
 يك سـخنِ بـديع و يـا رفتـاري غريـب و غيـرِ           است ؛ به اين معني كه گاه      اهلِ طريقت   و هنجار شكنيِ    

لش كـشاندنِ افكـارِ      و با به چـا     زند ميي جمعي را بر هم       نگرش و باورها   هني و ذ فضاي متعادلِ    منتظره،
 در نگـاه و     هـا تـوان ايـن تازگي     مـي . شود مي  منتهي  از قولِ نقش آفرينِ اصلي     اي  ه به بيانِ آموز   مخاطبان،

اري  بايد گفت براي جبران نقص ساخت      .قلمداد كرد » اوج و فرود داستاني   «يا  » بحران«انديشه را در شمارِ     
 ـ  . حكايت عناصر محتوايي را جايگزين كرده است       هـا و     ينوجـوي  يي از اشَـكال مختلـف     هـا   هدر ادامه نمون

   :كنيم مي را مرور هاخلاف آمدِ عادت

   و نامنتظَرَ نامعمول و سخناناسِنادها .4-1

 اظهـارِ   ريادهـم از ايـن نامگـذا       ابـراهيم    .)201: الهي نامـه  (نامد مي» رباط   «  را  كاخ ابراهيم ادهم   خضر،
و  دِ پياپي ملـوك اجـدادي   و ش آمدسبب آن قصر به گويد كه مي با اشارة خضر در نهايت. كند ميشگفتي  

 )و درواقع معمـاي سـخن خـضر       ( گره داستان   درواقع رباطي بيش نيست،    جاودانه نماندن آنها در آن مكان     
  .شود ميگشوده 

گورسـتان  به  ،  پرسد ميه از او نشانِ آبادي را       ادهم به سواركاري ك    ،»رابراهيم ادهم و سوا   «در داستانِ   
  مشتمل بر گفتگو   شيخ در اين حكايت    .انگيزد مي واكنشِ خشمگينانة سوار را بر     ،كار اين    با  و كند  اشاره مي 

غيـرِ   پاسـخي    گزينـد و    برمـي   است  كه مبتني بر اعِجابِ متعلمّ      را  تعليمي اي  هبه رغمِ فهمِ مرادِ سوار، شيو     
 دنبـال دارد؛ چـرا كـه بـه           در اوج و فـرود داسـتاني را بـه          گره نوعي    كه به  دهد  مي ايمنتظره و اهانت نم   

 نيز بـا توضـيح ايـن نكتـه از زبـانِ             حكايت اين   .گردد مي منتهي   شيخ ضرب و جرحِ     و سوار   العملِ عكس
  : كهيابد مي پايان ابراهيم

  ليك هر دم شهرها ويران تر است    است  تر آبادان گورها هر روز
  دان كه گورستان كنند ميعاقبت     ادان كنند ـآب آفاق هــگر هم

  )199: مصيبت نامه(



 129                                    ويژگيهاي ساختاري و روايتي حكايتهاي مشايخ در مثنويهاي عطاّر                چهل و يكمسال  

  ه غير منتظر شگفت وهايواكنش )ب

 و همـين امـر باعـثِ اظهـار          زنـد  مياز اين حكايات از قهرمان داستان، عملي خلاف انتظار سر           در برخي   
خورد و به جاي آه كشيدن       ميشود؛ مانند حكايت قلاّشي كه در ملأ عام تازيانه           مي شگفتيِ اشخاصِ ديگر  

ز وي سـؤال     بايزيـد ا   شـود  ميسبب  ،  قلاشّ اين واكنش    .دهد ميسرور نشان    و زاري، از خود، شادماني و     
 احساسِ درد   سبب وي مشغول بوده و به همين        ةار و او با بيانِ اين كه معشوقش در جمعِ مردم به نظّ            كند
  )141:الهي نامه( پردازد ميكرده به توجيه رفتار آرام و سرخوشانة خود  مين

، گريستنِ بايزيد، پس از مشاهدة زناّر گسستنِ ترسـا و اسـلام             )92:همان (»بايزيد و ترسا  «در داستانِ   
 و او با اشاره به ناپيدا       انگيزد مي بر -كه انتظارِ ديدنِ شادمانيِ وي را دارند      - آوردنِ او، اعِجابِ اطرافيانِ شيخ    

كن است روزي زناّرِ گسستة آن فردِ مسيحي، بنا بـر مـشيتِ الهـي بـر كمـرِ          بودنِ فرجامِ امور و اينكه مم     
لّـت انـدوه و      ع تاد ساله است، بسته شود، از     بايزيد كه مسلماني نيك اعتقاد و برخوردار از سابقة عبادتي هف          

  .دارد ميتأثرِّ خود پرده بر

  ي عجيبهاوصايا و درخواست )ج
كه برايش زناّري فـراهم كننـد تـا او بـر            تِ عمر مبني بر اين    ر واپسين ساعا  خواهش بايزيد از مريدان د    

بـا    اين ماجرا   است؛ گره  در اين نوع حكايت   افكني   گرهي  ها  ه از نمون  )297:همان( كمر بندد و نصراني شود    
 شـيخ  تازه كردنِ عهد      بر لي نمادين  كه به شك   شود   گشوده مي   بر ميان بستنِ آن    در پي زناّر گسستنِ شيخ    

  .دلالت دارد آخر عمر با خدا در آناتِ
  در گورستانِ مخـصوصِ دزدان و مقـامران         وي  كردن لفضل حسن به مريدانش براي دفن     وصيت ابوا 

كـه  ضـيح شـيخ دربـارة اين       نيـز بـا تو      اين حكايت   گره .هاست حكايت  ديگر از اين نوع    اي  ه نمون )47:همان(
  .شود ميكند، گشوده  ميريان پيدا رحمت حق به سوي آرامگاهِ عاصيان بيشتر ج

  ي بدنام و دون شأنها در مكان آنانحضور )د

يابد كه با شأنِ او سازگار نيست؛ حضور شـبلي           ميدر مكاني حضور    ) شيخ ( حكايت  شخصيت اصلي  گاهي
 به مريدي كه در به در بـه         شبلي پاسخ   . داستانهاست  از جملة اين   )317 :منطق الطير ( در يك مخنثّ خانه   

 ايـن اسـت     ،پرسـد  مي در ميانِ جماعتي گنهكار      رش را  علتّ حضو  او را يافته   حال كه    ه و شتگ ميدنبالِ او   
رو خود را در جمع       و از اين  بينم   ميي و ناكارآمد     خود را در طريقِ عبادت، همچون آن مخنثّان خنث         من :كه

  .دانم آنها لايقتر مي
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يـان در محـضرِ بـشرِ        ، حضور احمد، امامِ علاّمـة حنبل      )353:همان( در داستانِ احمد حنبل و بشر حافي      
 و وي با توضيح اينكه بشر از وي خداشـناس           انگيزد مي بر و را  پيروانِ ا  وليده و بي سر و پا، ملامتِ      بظاهر ژ 

  .پردازد ميتر است، به توجيه اين مجالست 
 ديگر از چنين حكايـاتي      اي  هنيز نمون ) 190:مصيبت نامه ( مزبلهدرنگِ ديرپاي ابوسعيد ابوالخير در كنار       

 با توضيحِ شيخ مبني بر اين كه در حالِ شنيدنِ رمزي از زبـانِ نجاسـات بـوده بـه گـره گـشايي                         است و 
  .انجامد مي

  رفتارهاي سؤال برانگيز )ه

 براي جلب توجه مردم و بيان اين نكته كـه  )122:همان(  غاليه سودنِ معشوق طوسي بر مقعد خر    ماجراي
 حكايـت  در  .سـت  از ايـن رفتارها اي مونهن است ز شميم غاليه برابر با دركِ خر ا ميزانِ شناختِ آنها از خدا    

 كه در   ابوسعيد را )  مرهم ( بالا و پايين انداختنِ سنگ و سوخته       ،)131:همان(» لقمان سرخسي و ابوسعيد   «
 :گويـد كـه    مـي  لقمان   پرسد و    مي  از لقمان دليل همراه داشتن آنها      دارد و  مي وا  به پرسش   است مقام مريد 

 گـذاردن    سـپس  و) ي سلوك و رياضات مترتبّ بـر آن       هاتحميل دشواري ( بر سرِ وي     گقصد كوبيدنِ سن  
  .را دارد) به معنيِ چشاندنِ شيريني و ملايمات متعاقب سختيهاي طريقت(مرهم بر جراحت آن 

از ديگر عواملي اسـت     ي بظاهر عادي جهان     ها  ه مواجهه با پديد    در  مشايخ صوفيه   آميز رفتارهاي وجد 
هـاي صـوفيانة     در بـسياري از حكايت     .كنـد   مانندي اين حكايتها كمك مـي       يني و داستان  آفر  كه به شگفتي  

 قهرمانانِ اصليِ داستان، نتيجة رويكـرد ذوقـي         )function( نقشِ ويژة  ه عنوان عطار، شور و حالِ مشايخ ب     
 بـه   ت را نـسب    اصرارِ آنان   هم  و  است ني خاص مشايخ   استعداد روحا  دهندة نشانكه هم    .به عالمَ است  آنها  

  .دهد نشان مي تر و حقايق اشياء و جهان  براي درك عميقدل از سوي مريدانگشودن گوش و چشم 
 در نگـاه    يـابيم كـه    مياز مطالعة حكاياتي كه گره افكنيِ آنها، محصول بروزِ چنين رفتارهايي است در            

ي آمـوختني و  كم مثالي است كه در پـسِ خـود، درس ـ   در ح، در اين عالم  اي  ه هر شيء و پديد    ،يك عارف 
 گـذار از   در حالِ با قبولِ اين پيش فرض،عارف هشيار  دارد و همواره ذهن وجودپيامي ممثول و دريافتني   

در . بـردَ  مـي محسوس اشياء به بعد معقولشان به سر         به حقيقتي باطني و پل زدن از سوية        بيروني   واقعيت
  :كنيم مي اشاره هايي از اين حكايتها هادامه به نمون
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   و ماجراهاي عاديها هاحوال با مشاهدة صحنقدِ ن )و

 ي، متوجـه عـالمِ مـاورا      طبيعـت ، شيخ از مشاهدة يك وضعيت عبرت برانگيز در عـالمِ            برخي حكايتها در  
گيرد؛ هماننـدِ شـيخ كامـل        ميگردد و از آن براي اصلاح رابطة خود با معبودِ يگانه الگو و پند                مي طبيعت
كه تـرس از شرمـساري نـزد     ( و با كشف علتّ گرية او         )389:همان( بيند يمكه كودك گرياني را      ميگمنا

 يكـسان    با آن طفلِ درس ناخوانده     حال و روز خويش را     و شود ميدچار شور و حال     ) استاد يا تنبيه اوست   
 قيامت سرزنش   صحراي در   هاي حق   ذهمؤاخ را به دليلِ آماده نبودن براي پاسخگويي به          شمارد و خود   مي
 و دليلِ وجد    )152 :همان( افتد مين آسيا به شور و حال       تا از شكسته شدنِ سنگ غل     ديگر شيخي   .كند مي

 بايـد    در طريقت و سـلوك الـي االله،        داند كه او هم براي رستن از سرگرداني        مي حقيقتاين   دركخود را   
  .چون آن سنگِ شكسته، راهِ فنا و خودشكني در پيش بگيرد

   ديگران تأديب و خود تنبيهفِ با هدها ه پديد ذوقيتفسير )ز

كند و از آن بـراي تنبيـه و          مي، رخدادي كاملاً طبيعي را  پيامي غيرمستقيم از جانبِ خدا تلقيّ             گاهي شيخ 
 پيغام نكـوهش آميـز      جويد؛ مانند حكايتي كه در آن، شيخ ابوبكر نيشابوري، تيز دادنِ خر را             ميتذكار سود   

ت و غرور   گويد هر كس كه چون او دچار نخو        ميو  )  365:الطيرمنطق  ( كند مي به خود تفسير      نسبت خدا
 گاه با ادعاي وقوف به زبانِ حال اشـياء          ها اين تفسير  . مواجه خواهد شد   شود، با واكنش خفيف كنندة الهي     

شود؛ مانند ادعاي ابوسعيد ابوالخير مبني بر اينكه آسـيابي           مي عبرت آموز از قولِ آنها همراه        اي  هو نقلِ نكت  
چون گنـدم    با خلقِ خدا      و است كه آسياب وار، سير دروني داشته باشد        او گفته، كه صوفيِ واقعي كسي        به

  ).100:مصيبت نامه( آنها را بستاند و در مقابل نرمي تحويلشان دهد درشت  يعني؛و آرد رفتار كند

   بظاهر معموليي استعلايي از سخنانِهايدريافت )ح

  مناسـبات خـدا و بنـدگان       كه مربوط به   اي  ه، به يادِ نكت   سخني معمولي شنيدن  شيخ با   ،  هات حكاي برخيدر  
 براي نمونه سخنِ غلامكي هندو به ابن مبارك مبني بر اينكه خواجه اش بينا به احـوالِ                  ؛فتدا مي ،شود مي

بـر  شراف الهي   ا شيخ،   ه ب )142:الهي نامه  (زارِ اوست و اگر صلاح بداند، لباسي گرم تر به او خواهد بخشيد            
دارد كه بايد همچون آن غـلام كـه در           مي و او را به قبولِ اين نكته وا        كند  را يادآوري مي  حوال آفريدگان   ا

  .دنبصير و عليم سر باز ز      و عرضِ نياز به درگاه خداي         كردن لرزد از دعا   ميهني  اسرماي زمستان از بي پير    
 مانند حكايتي از ابـراهيم  انجامد؛ ميف شور و جذبة عارگاهي نيز يك امكانِ زباني، به گره افكنيِ ناشي از    

. زدنـد  مـي  صداي دو نفر را شنيد كه بر سرِ معاملة كالايي با هـم چانـه                 ،رفت مي در راهي    ادهم كه وقتي  
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: ويـد گ مـي  كه كالاي مذكور را به يك جو بفروشد ولي صاحبِ كالا به خريدار               هدخوا مييكي از ديگري    
كـسي از او دليـلِ شـور و         . افتد  مينيدنِ اين سخن، به شور و حال        ؛ ابراهيم از ش   »دهمنَبه يك جو اين بِ    «

مـن  ،  »به يك جو اين بندهم    «: فتوقتي كه فروشنده به خريدار گ     : دهد  جواب مي وي  . پرسد  ميحالش را   
 و دريافتم كه ابن ادهمي كه  در طريقت، خـود را صـاحب علـو             »به يك جو ابن ادهم    «: چنين شنودم كه  

  ).158 :الهي نامه( 11ارزد ميدو جو داند، تنها  ميمقام 

  نتيجه

ند ه ا كوشيد ميي آن، نگاهي خلاف آمدِ عادت بوده است و اهلِ تصوف            ها  هنگاه صوفيان به جهان و پديد     
از ايـن   . همواره از مشاهدات جهان محسوس، پلي براي سير و سفر فكري و روحي به جهانِ ديگر بسازند                

ي ايـن جهـان، پيوسـته بـا         هـا   هخداوند از طريق پديد   . خداوند را ديد  توان آثار حضور     ميمنظر در همه جا     
گويد و اين كيفيت حالي و شهودي در عمل، نوعي تجربة ويژه را كـه هماننـد تجربـة                    ميصوفيان سخن   

. بـسازد » چيـز  « ، »هـيچ  « شود كـه يـك صـوفي از     ميگردد و باعث    ميموجب   زيبايي شناختي است  
  .يي را در خود دارندها هي روشن و صريح از چنين آموزيها هداستانهاي مشايخ نمون

 تعريف شـده و برخـوردار از         واقعي و  توان داستان به معنيِ    ميگرچه اين داستانها را در بسياري موارد ن       
 بـسياري از كاسـتيها را    راوي،ي ويـژة ههـا  و نگاها ه شمرد؛ اما نكت   ديگر طرح و ساختار و عناصر ضروري     

بـرد، در حكـمِ نـوآوري و     مـي  كـه راوي بـه كـار    اي هي اوقات كلمات و تعابير ويژ گاه.كرده استجبران  
شود و گاهي رفتارِ خلاف آمدِ عادتِ مـشايخ در حكـمِ گـره               ميجايگزين تأملات و دقتّهاي داستانپردازانه      

  .داستاني است
دث، رنگـي و    هاي مشايخ، بيانگرِ نوعي خاص از زندگي است كه در آن، همه چيز و همـة حـوا                 حكايت

  .دارند  ويژه ميپيا
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  يادداشتها

، »معنـي كـلام   « ؛ مقـصود از   »معنيِ معني « : گوييد ميو يك وقت    » معنيِ كلام «: گوييد مييك وقت، شما    «. 1
، »معني معنـي  «يابيم و مقصود از      ميهمان معنيِ ظاهر لفظ است و همان است كه بدون واسطه به آن، ارتباط               

ــاي  ــظ، معن ــه از لف ــن اســت ك ــيي را اي ــاي ديگــري، ســوق    م ــه معن ــا را ب ــي، م ــيم و ســپس آن معن فهم
 .)332:1368جرجاني،(»دهد مي

 از آقاي دكتـر رضـا اشـرف زاده، پژوهـشنامة      »شيخ صنعان «براي مطالعة بيشتر در اين زمينه، بنگريد به مقالة          . 2
 .16-4، صص1372، بهار و تابستان12-13علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شمارة 

آنچـه كـه گفتـه      «دهـد و نـه         تـشكيل مـي    »گيرد  آنچه كه انجام مي   «از آنجا كه هستة هر روايتِ داستاني را         . 3
، اين حكاياتِ فاقدِ عمل و حادثه را منحصراً بايد بر مبناي پيامي كـه حامـلِ آننـد            )395:1998تولان،( »شود  مي

بنديِ داسـتانها    تقسيم«پ، مبني بر اينكه     دسته بندي كرد؛ اين يك ضرورتِ اجتناب ناپذير است و به سخنِ پرا            
  .ارتباط ندارد) 28:1368پراپ،(»انجامد بر حسبِ مضمون، يكسره به آشفتگي مي

من در ايـن جهـان دو       : گفت) خواجه احمد يسوي  (پير تركستان : دو محبوب پير تركستان   «مانند حكايت   )  الف . 4
اسبِ ابلقم؛ اگر كسي خبرِ مرگِ فرزنـدم را بـه مـن             يكي فرزندم و ديگري     : چيز را بيش از هر چيز دوست دارم       

بدهد، به شكرانة آن اسبِ خود را به او هديه مي دهم؛ زيرا اين دو محبوبِ دنيـايي، همچـون دو بـت در ديـدة              
خواجه يوسف همداني،  :»گفتة شيخ يوسف همداني«يا ) ب .)348منطق الطير، ص  ( اند جانِ عزيزم جاي گرفته   

وار، سـراغِ     بينم تمام ذراتِ جهان، يعقـوب       نگرم، مي   از هرسو كه مي   : انِ عالمَ و بينايِ كار گفت     ا مام روزگار، رازد   
  .)383 :همان(گيرند يوسفي گمُ كرده را مي

اين زهد شبانه روزي تو به      : پرسيد) ع(درويشي از امام جعفر صادق       :»)ع(درويش و جعفر صادق   «حكايت  ) الف. 5
دهد تنبلي را رهـا كـردم و خـود بـه انجـام                 جا كه ديگري، كار مرا انجام نمي       از آن : خاطر چيست؟ پاسخ شنيد   

وظايفم پرداختم و چون رزق و روزي من، از آغاز براي من رقم خـورده اسـت و كـسي بجـز خـود مـن، آن را                            
آيد و نه ديگري، براي مرگ        كند، حرص و آز نورزيدم و از آنجا كه مرگ من، تنها به سراغ من مي                 تصاحب نمي 

خود گام برداشته ام و چون در مردم زمانه، وفايي نديده ام، وفاي خدا را با جان و دل برگزيدم و چون تنها ايـن                         
پرسـش بـوعلي طوسـي از    «حكايت ) ب. )78 :الهي نامه(ام پندارم هر چه غير آن است رها كرده    كار را نيكو مي   

  :»ميرِ كاريز
  ؤالـرِ كاريز اين ســ ميكرده  است از    ال ـق و وسي امام قيلـوعلي طــب

  !ق؟ برگوي رازــوي حــده سـيا ز بن    ده باز ـوي بنــق آمد راه ســح كز
  دان يقين ق ميـليك راه از حق به ح    گفت ره نه زين بدان نه زآن بدين 
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  در حقيقت اوست ره، هم ره بدوست    ه دارد غير دوست ـنيست غيرِ او ك
  )374مصيبت نامه، ص (

قوت و خوراكِ هر روزة خود : از حاتم اصم پرسيد فردِ خامي :»جواب حاتم اصم به پرسشگرِ منكرِ« حكايت )الف. 6
تـو بـا مكـر و نيرنـگ، مـالِ           ! اي حـاتم  : پرسشگر گفت . از انبانِ خدا  : آوري؟ حاتم گفت    را از كجا به دست مي     

: راس نداري؟ حاتم بـه او گفـت       خوري؛ آيا از عاقبتِ شوم اين رفتارِ خود ه          آوري و مي    مسلمانان را به چنگ مي    
پـس اي مـرد   : حـاتم گفـت   . نـه : ام؟ سائل گفـت    آيا تاكنون مالي از اموالِ تو را به حرام تصاحب كرده          ! اي مرد 

   .)74همان، ص ( ...خاموش باش كه رسمِ مسلماني اين نيست
  :»رفتار ابن ادهم پس از سلام دادنِ نماز«حكايت ) الف. 7

  ماز                 دست بنهادي به روي خويش بازردي نــابن ادهم چون ادا ك
  وان زد مگرــم باز نتــه رويــر                 تا بـروي گفتي من بپوشم از خط

  ه روي من نمازــد زد بــدانم كه دستِ بي نياز                 بازخواه زانكه مي
  )338همان، ص  (                                                                                              

در تذكره الاولياء به جاي شـيخ       ) 75:الهي نامه (» رهبان و شيخ ابوالقاسم همداني    «براي نمونه، قهرمان داستان     . 8
يدنِ ، بوس)129:مصيبت نامه(» شبلي و دزد« و يا در داستان )460:تذكره الاولياء (ابوالقاسم، ابراهيمِ خواص است 

پاي راهزنِ معدوم و دستارِ شيخي از سر برداشتن در مقابلِ او  به ابوبكر شبلي نسبت داده شده و اين در حـالي                        
است كه خودِ عطار در تذكره، اين رفتار و واقعه را به جنيد بغدادي نسبت داده است و يا اين كه قهرمان تمثيـلِ                       

  .)101:تذكره الاولياء(ولياء، شيخ حسن بصري است، در تذكره الا)133: همان(» پير بخاري و مخنثّ « 
شخصيت داستاني نبايد لزوماً با شخصيت تاريخي در عالم واقع انطباق كامل داشته باشد و هيچ داستان نويسي                  . 9

خود را به ارائة بي كم و كاست اقوال  و افعال يـك قهرمـانِ برخـوردار از نـام و نـشانِ تـاريخيِ دقيـق، ملـزم            
  ). 72:1370راهيمي،اب(داند نمي

اين گونه ناتمام گذاشتنِ داستان، بويژه درموردِ شخص ابوسعيد ابوالخير و قبض  شديد او، در حكايت برخـورد                   . 10
  .384منطق الطير، ص: ك.شود؛ ر و گفت و گوي اين شيخ با پير كشاورز رخشان چهر نيز مشاهده مي

] شبلي[ نقل است كه     «آثارِ عرفاني، كم نيست؛ براي مثال،       ي اين چنينيِ منسوب به مشايخ در        هانمونة دريافت . 11
باقي نماند؛ شبلي   ) يعني يك پيمانه  (جز يكي    / »لم يبقَ الاّ واحد   «: داد ميفقاّعي آواز   . رفت مييك روز در بغداد     

مانِ دمـشقي   و يا ابوحل  ) ماندَ؟ ميآيا چيزي جز خداي يگانه باقي       (1»هل يبقي الاّ واحد؟   «: گفت مي بزد و    اي  هنعر
و پنداشت كه حـق در وجـودِ او        ) آويشنِ صحرايي ! آي(» !يا سعترِ بريّ  «: كه از زبانِ فروشندة دوره گردي شنيد      

بـراي مطالعـة بيـشتر در ايـن     ؛ !)سعي كن تا فضل و نيكيِ مرا بيني     (» !اسِع تري بريّ  «: گويد ميحلول كرده و    
                                                                                                                    523درياي جان، جلد اول، ص: ك.زمينه ر
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